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 عکس 
نوشت

کیهــان کلهرنوازنــده کمانچه به دیدارهوشــنگ ابتهاج رفت. یلــدا ابتهاج در روایــت این دیدار 
نوشــت: »همین روزها بود که پدرم دراحوال این روزهایشان، همچون همیشه که موسیقی جای 
ویژه ای برای ایشان دارد، اجرایی از کیهان کلهررا از جاده ابریشم می دیدند، لحظات لابلای نوای 
ســازها وکمانچه دردمند کیهــان کلهر پیچیده بود. یکــی، دو روز بعد کیهان عزیز پیامی نوشــت که آمســتردام 
اســت وسراغ ســایه را گرفت، تا دراین روزهای سخت ســایه دمی همدمش باشــد. در غیاب یاران رفته چه بجا 
بود این همت و صمیمیت او، آن هم در روزگار امروز که نه از همت و نه صمیمیت نشانی نمی یابی. به سرعت 

گفت و گویشان درباره موسیقی درگرفت. از امروز موسیقی«/ موسیقی ما

اثنی عشریه صفحه 16

محمدمهدی اســماعیلی:قرآن و آموزه های این کتاب آســمانی و نقش بی بدیل آن به عنوان چراغ راه هدایت آحاد 
مــردم اســت و موضــوع عفاف و حجــاب، نیز یکــی از دغدغه های اصلــی جامعه ایمانی ما اســت. باید 
تلاش کنیم پوشــاک را مناســب، ارزان و فراوان در اختیار مردم قرار دهیم. یکی از برنامه های اصلی ما 
این اســت که بتوانیم این موضوع را حمایت و گســترش دهیم. پوشــش عفاف و حجاب، مسأله ای 
اســت که با مســائل دینی و علقه های دینی پیوند دارد و ماه مبارک رمضان که بهار معنویت است 

می تواند مردم جامعه را به سمت قرآن و عترت رهنمون سازد.

عفاف و حجاب از دغدغه های اصلی جامعه ایمانی است

بخشی ازصحبت های وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازيد از بیست و نهمین 
نمايشگاه قرآن کريم/ايرنا

ا  عُوذُ بِــک مِمَّ
َ
سْــأَلُک فِیــهِ مَــا یرْضِیــک وَ أ

َ
اللَّهُــمَّ إنِِّــی أ

عْصِیک 
َ
طِیعَک وَ لا أ

ُ
سْأَلُک التَّوْفِیقَ فِیهِ لَِنْ أ

َ
یؤْذِیک وَ أ

ائِلِینَ یا جَوَادَ السَّ

خدایــا در ایــن مــاه آنچــه تــو را خشــنود مــی کنــد از تــو 
درخواســت می کنم، و از آنچه تو را ناخشــنود می کند به 
تو پناه می آورم، و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک 

نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.

راســتش را بخواهیــد خوانــدن از ویــروس منحوس 
کرونــا در ایــن روزها کــه زندگی همه مــان را دگرگون 
کرده جانکاه است، با این حال همه ما هنوز سؤالات 
و ابهامات زیادی درباره اش داریم. کرونا همان قدر 
که معضل شــده به همان میزان دراماتیک اســت. 
یعنــی در ســایه نحــس اش حرف های نگفتــه زیاد 
است. بی شک چه در ادبیات جهان و چه در ادبیات 
ایران بعد از این تأثیر و حضورش حس خواهد شد 
و تصور من این است که در دنیای ادبیات، صف اول 
مواجهه »روایت« است و بعد از آن داستان و رمان. 
دو اصــل مهم در انتقال گــزارش و خلق روایت فرم 
روایــی و زبان حاصل از آن اســت. در کتاب »طوفان آمــد و ما را با خود برد«  
اثر فردین آریش، مخاطب در چرخه میان نویسنده، پدیده یا کرونا، سوژه ها 
و زبان روایی، ایستاده است. زبان روایت را به این دلیل مهم و نقطه قوت اثر 
می دانم چون حاصل تلفیق تجربه و معنا است. با اینکه مشخصاً نویسنده 
قصد ندارد به حیطه معنا وارد شــود اما زبان می تواند رســانای معنا باشد، 
زیــرا در ســاده ترین و تازه تریــن حالت ممکــن قــرار دارد. واژه ها پویــا و زنده 
هســتند و زبان در ســالم ترین حالــت ممکن انتقال قــرار دارد. نکته دیگری 
که در خصوص این روایت وجود دارد این است که نویسنده توانسته نسبت 

زمانی مناسبی میان نگارش و هیجان های اولیه پدیده کرونا به لحاظ زمانی 
ایجاد کند. وقتی فاصله زمانی مناســبی با نقطه جوش حادثه برقرار شــود، 
خبر و تحلیل از هم جدا می شــوند و می توان هم در مورد خبر و هم تحلیل 
خودآگاه و حســاب شــده حرف زد؛ نه اینکه به خیال خلق روایت دست اول 
یــک مخلوط ناهمگن از خبر و تحلیل و هیجــان را به خورد مخاطب داد. از 
دیگر ویژگی هایی که این روایت دارد و می تواند به آن اصالت ببخشد، مفهوم 
مشاهده و دیدن است. نکته سومی که در روایت »طوفان آمد و ما را با خود 
برد« انتخاب سوژه ها است که باز هم می تواند متأثر از دیدن و در عین حال 
بدیــع بودن آن باشــد ؛ انتخاب ســوژه ها در ایــن روایت به گونه ای اســت که 
تعــادل ذهنی مخاطب را هــر بار به هم میزند و برای مخاطب ایجاد انگیزه 
می کند. پس در مسیر خواندن، ضرباهنگ قلم و نگارش از ریتم نمی افتد. 
تصور می کنم یافتن ســوژه ها مسیر ســختی دارد که فردین آریش بخوبی از 

عهده انجام آن برآمده است.

ë  طوفان آمد و ما را با خود برد )بیســت روایت از
بیست اقدام جهادی در کرونا(

ë نویسنده: فردین آریش
ë ناشر: سوره مهر
ë 1401

دعای روز
بیست و چهارم
ماه مبارک رمضان

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی

 روزبیست و چهارم
ماه رمضان

ای یگانه ای که همتایی ندارد
با اینکه از همه کهکشان ها بالاتر 
نشسته ای اما از رگ گردن به ما 

نزدیک تری.
تو آن خدای مقتدری هستی که 
بــرای بقای دریاها باران را هدیه 
می دهی. برای خوشــبختی ابرها باد را می فرستی. برای 
شــکوفه های درختــان لبخنــد تقدیم می کنــی و در قلب 
مــا آدم هــا عشــق را به ودیعه گذاشــته ای تا بــه هم مهر 
بورزیم و همین عشــق اســت که ما را نســبت به کوه ها و 
دریا هــا و درخت ها برتری داده اســت، چــون می توانیم 

فکر کنیم و با تو حرف بزنیم.
در ایســتگاه بیســت وچهارم ماه مبــارک رمضان، کمک 
کن تا وجودم را از گناهان بزرگ و کوچک بتکانم. همین

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یک دقیقه با خدا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فعالیت اهالی فرهنگ و هنر این روزها شکلی جدی تر پیدا کرده، از اهالی سینما که 
خبر از کارهای تازه خود می دهند تا گالری هایی که به میزبانی آثار هنرمندان بخش 

هنرهای تجسمی برگزار می شود و همچنین نمایش ها، آلبوم ها و کتاب های تازه.

ë یاد
درگذشــت تنی چند از هنرمندان خانواده فرهنگ و هنر کشــورمان را داغدار کرده، کیخسرو پورناظری 
آهنگســاز و نوازنــده تصویــری از زنده یــاد جواد کریمی منتشــر کرده اســت. در بخشــی  به یــاد کریمی 
نوشــته:»دکتر کریمــی در خانواده ای اهل معنا، شــعر و ادب و موســیقی پرورش یافتــه، برادران همه 
اهل ذوق، شاعر، ادیب، موسیقی شناس و اهل آواز بودند. ایشان در چنین کانون ادبی و هنری بزرگ 
شــدند و بــا صدای بســیار دل انگیز و رســا و شــش دانگ که داشــتند، فراگیــری آواز را جــدی گرفته و از 
مکتب آواز اســتاد بزرگ کرمانشــاه، استاد »شیخ حســین داوودی«، »درویش حسن خراباتی« و دیگر 
خوانندگان بهره مند شدند و خود یکی از جامع ترین و بهترین خوانندگان شد.« متن کامل این نوشته 
در صفحه پورناظری آمده. صفحه »خانه ســینما« هم از درگذشــت آرمین بشرویه خبر داده و نوشته: 
»آرمین بشرویه، مرد نقره ای تئاتر ایران درگذشت.« آن طور که در این اطلاعیه آمده، زنده یاد بشرویه 
مبتلا به ســرطان مغز اســتخوان بوده اســت. در کارنامه کاری این هنرمند عنوان هایی همچون عنوان 
بازیگر ســوم مرد جشــنواره تئاتر فجر ایران ثبت شده است. رضا کیانیان هم تصویری از داوود امیری، 
فیلمبردار ســینمای کشــورمان منتشر کرده و نوشته: »امشب ســاعت 12/15 دقیقه پرواز کرد. رفت که 

رفت که رفت...«

ë چهره ها
ارســلان فصیحــی، مترجــم ادبیات ترکــی اســتانبولی خبــر از برگزاری یــک کارگاه 
آمــوزش  ترجمــه بــرای علاقه منــدان ادبیــات ترکــی اســتانبولی داده اســت. او در 
همیــن رابطــه نوشــته: »کالج بیلیــن کــه زیرمجموعه دانشــگاه علامــه طباطبایی 
اســت دوره های آموزشــی گوناگونی برگــزار می  کند از جملــه »کارگاه ترجمه ادبی« 
که مدرس آن من هســتم.« علاقه مندان شرکت در این دوره آموزشی می توانند با 

مراجعه به صفحه این مترجم در اینستاگرام اطلاعات کامل تری کسب کنند.

ابراهیــم گله دارزاده، اســتاد دانشــگاه، بازیگــر و کارگردان تئاتر بخشــی از مجموعه 
تلویزیونی نجلا 2 را به اشتراک گذاشته و در توضیح آن نوشته: »یکی از خواب های 
مکــرر کودکــی مــن تصویــر هواپیماهــای جنگــده عــراق بود که به شــهر مــا حمله 
می کننــد ،بعــد ســربازان اجنبی مثل آدم های بــی چهره کوچکی که از قیر ســاخته 
شــده باشند درست مانند لشکری از مورچگان، سقف خانه کاغذی ما را از هم پاره 
می  کردنــد.« گله دار زاده خودش نیز در بخشــی از ســریال نجــلا 2 به کارگردانی خیــرالله تقیانی پور به 

ایفای نقش پرداخته است.

مرتضــی جلیلی دوســت، کارگــردان و طــراح تئاتر، عکســی از نمایش »بــودن« که 
خودش کارگردانی آن را به عهده داشــته به اشــتراک گذاشــته اســت. در بخشــی از 
توضیحاتــی کــه به همیــن منظور ضمیمه تصویــر این نمایش کــرده آمده:» پیش 
فــروش هفتــه چهارم »بــودن« با تخفیف گروهــی و همچنیــن 35 درصد تخفیف 
دانشــجویی در تیوال شروع شده است.« صبا نجاتی و مصطفی امیری نویسندگان 

این کار و مصطفی امیری، سارا شاهرودیان، کیوان محمدی و صبا نجاتی هم بازیگران آن هستند.

احمــد مهران فــر هنرمنــد بازیگــر هــم  پوســتری از فیلم ســینمایی »انفــرادی« به 
کارگردانــی سیدمســعود اطیابــی را منتشــر کــرده و نوشــته: »انفــرادی از هفتــم 
اردیبهشــت در ســینماهای سراســر کشــور اکــران می شــود. پیش فروش ایــن فیلم 
سینمایی که پخش آن را خانه فیلم برعهده دارد توسط سامانه های بلیت فروشی 

آغاز شده است.«

ë دیگه چه خبر
تصویــری از مرضیه محبــوب  به همراه چند ســطر برای 
تقدیر وی در اینســتاگرام منتشــر شــده، در این تصویر که 
هوتن شکیبا بازیگر و صداپیشه آن را استوری کرده، از این 
عروسک گردان بابت سال ها فعالیت هنری و تأثیری که 
بر حوزه هایی همچون ســینما و تلویزیون گذاشــته تشــکر 
شــده، شکیبا نوشــته: »و فراموش نکنیم این دستان توانا 
رو. خالــق بســیاری از عروســک های پرخاطــره ما، اســتاد 
مرضیــه محبــوب... و واقعــاً محبوب.« او عروســک  ســاز 
مجموعــه »مهمونی«، »کلاه قرمــزی«، »خاله قورباغه«  

است.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

درباره اهمیت خودآگاهی/3

مکانیسم های دفاعی چیست؟

مکانیســم های دفاعی داســتانی پیچیده در 
سیســتم روانــی انســان مــا اســت. فرایندی 
ناخــودآگاه که آگاه شــدن به آن چنــدان کار 
راحتــی نیســت، ولــی در مســیر خودآگاهی 
حتمــاً باید از دل این مکانیســم های دفاعی 
عبــور کنیــم، مقاومــت در برابــر شــناخت 
آنهــا را کنــاری بزنیم تا بتوانیــم به صداقت 
بدانیــم  اگــر  بــا احساســات خــود برســیم. 
مکانیســم های دفاعی چه کارکرد مهمی در 
سیســتم روانی مــا دارند فکر آگاهی نســبت 
بــه آنهــا نیــز ســطحی از اضطــراب را تولید 
می کنــد، امــا بایــد بدانیــم ایــن اضطــراب 
تولید شــده یکی از نشــانه های مقاومت ناهشــیار برای برملا شــدن 
رازهایــش اســت. رازهایــی که گمان می کند ســال ها فــرد را در برابر 
اضطراب هــا محافظت کرده و با تغییر در ادراک فرد از موقعیت از 
راه مکانیسم های دفاعی چون انکار، جابه جایی، سرکوبی، فرافکنی 
و... او را به سلامت از مسیر زندگی عبور داده است، اما غافل از اینکه 
مکانیسم های دفاعی خود دردسرساز شده اند. واقعیت این است که 
قوانین اخلاقی درونی و بیرونی و قوانین اجتماعی و فرهنگی زیادی 
راه خــود را در هــر لحظه درون مــا طی می کند که عمدتاً در ســطح 
ناهشــیار اســت. این قوانین برای خواســته های ما در بسیاری مواقع 
مانع هستند و همین شروع یک کشمکش درونی و ناهشیارانه است 
که فرد تنها وقتی متوجه آن می شــود که رفتاری از او ســر می زند که 
با واقعیت بیرونی چندان ســازگار نیســت. مــادری را تصور کنید که 
در یــک روز بخصوص پرخاشــگری اش نســبت به فرزندش بیشــتر 
می شود. اگر این مادر خوب نگاه کند می بیند فرزندش امروز بیشتر 
از روزهــای قبــل حرف نمی زنــد یا خرابکاری خاصــی نکرده یا مثل 
همیشــه در نوشــتن تکالیفش طفره مــی رود... اما چگونه اســت که 
این مادر نسبت به یک رفتار فرزندش که روزهای قبل صبور تر بود، 
امروز پرخاشــگر تر شده است؟ مادری که در مسیر خودآگاهی است 
این را از خودش می پرســد. احتمالاً او خشــم خود از منبع دیگری را 
به فرزندش منتقل کرده است؛ منبعی که نمی تواند بروز خشمش 
را نسبت به آن ببیند. مثلًا خشمی نسبت به همکارش یا مدیرش! 
معیارهــای اخلاقــی یا قوانین محیــط کار به او می گوینــد: تو از پس 
گرفتن حقت بر نمی آیی یا نباید جو را متشنج کرد یا الان وقت اینکه 
بحثی را به راه بیندازی نیست. آرزو و خواسته این زن چیست؟ اینکه 
طــرف مقابل بدانــد او از رفتار یا گفتاری کــه در معرضش بوده چه 
میزان عصبانی شــده است. این کشــمکش در ناخودآگاه در جریان 
است و چون فرد ناتوان از پیدا کردن راهی سالم برای بیان احساسش 
است از مکانیسم دفاعی جابه جایی استفاده می کند و خشمش را با 
پرخاشگری نسبت به فرزندش بروز می دهد و اضطرابش نسبت به 
این آشوب پنهان درونی، کاهش می یابد. در واقع ذهن برای رسیدن 
به یک آرامش نســبی به مکانیســم های دفاعی متوســل می شــود. 
آســیب های روانی ارتباط بسیار مؤثری با این مسأله دارند که انسان 
به شکل ناسالمی از مکانیســم های دفاعی استفاده کند. افرادی که 
به صورت خودکار تنها روی مکانیســم های دفاعــی رفتار می کنند و 
دنبال حل مسأله نیستند یا توانایی دیدن هیجانات خود را در جای 
درســت خود ندارند بیشتر در معرض آسیب روانی مثل اضطراب، 
افســردگی و وســواس هســتند. هرچه افراد از مکانیسم های دفاعی 
ناپخته تــر مثــل انکار، تحریــف، فرافکنــی، واپس روی یــا حتی خود 
بیمارانگاری استفاده کنند احتمال ابتلا به اختلالات روانی و جسمی 
در آنها بیشتر می شود. نکته این است که استفاده از مکانیسم دفاعی 
به طور کلی طبیعی اســت و قرار نیست کســی در مقابل استفاده از 
آنها خلع سلاح شــود بلکه موضوع استفاده مکرر از آنها یا استفاده 

مداوم از یک دفاع ناپخته است.

طوفان آمد و ما را با خود برد

پیشنهاد

رعنا مهدوی
منتقد ادبی

چند نکته درباره کتابی با موضوع »کرونا«

پذیرفتــن خطــا یــا نقاط ضعــف و کاســتی ها، 
بخــش مهمــی از »مدیریــت« اســت کــه در 
کشــور ما معمــولاً فرامــوش می شــود. نه تنها 
مدیران میانی، مدیران مؤسســات و نهادهای 
کوچــک، که مدیــران بزرگتــر و وزیــران، اغلب 
از ترکیــب »معذرت خواهی« اســتفاده نکرده 
سیســتم  ضعف هــای  و  مشــکلات  دربــاره  و 
تحــت مدیریتشــان فرافکنی می کننــد. پیمان 
جبلی رئیس ســازمان صداوســیما در دیدار با 
هنرمندان شــجاعت به خرج داده و آشــکارا از 
ریزش مخاطبان تلویزیون صحبت کرده است. 
جبلی، معضلی را پذیرفته که پیشتر یا کتمان و انکار می شد یا با اعلام 
آمارهای مختلف از ســوی روابط عمومی سازمان، طوری دیگر مطرح 
می شد. در هر حال نتیجه یکی بود: منتقدان و مردم از ریزش مخاطب 
به عنــوان یک بحران و شــکاف صحبــت می کردند و مدیران ســازمان 
صدا و ســیما، تأکید و اصرار داشــتند که وضعیت تغییر نکرده اســت.

اینکه آقای جبلی، به عنوان رئیس یکی از مهم ترین سازمان های کشور، 
ضعف بزرگ رسانه اش را پذیرفته، اتفاق بزرگی است. شاید بشود برای 
ایــن معضــل، راه حلی پیدا کرد. به نظر می رســد وقتی مدیــری در آن 
سطح و با توجه به حساسیت هایی که درباره سازمان وجود دارد، تن به 
پذیرفتن این بحران می دهد، احتمالاً هوش و استراتژی حل آن مشکل 
را هم دارد. آقای جبلی می تواند ســریال های نوروز 1401 و ســریال های 
رمضــان امســال را بــا ســریال هایی کــه یــک دهــه پیــش در تلویزیــون 
ســاخته می شد، مقایســه کند. قرار نیســت از چهره ها بت بسازیم، هر 
کارگردانی در کارنامه اش اثر ضعیف و قوی دارد، اما از حســن فتحی و 
رضا عطاران، از علیرضا افخمی و ســیروس مقدم رســیده ایم به علی 
غفاری، علیرضا نجف زاده یا محمدرضا خردمندان. تلویزیون، زمانی 
محل کشف استعداد بود، سیروس مقدم ضعیف ترین سریال هایش 
را در شــبکه ســه ســاخت تــا به »پایتخــت«، »چک برگشــتی« یــا »زیر 
هشت« و »مدینه« رسید. فتحی در اوج، از تلویزیون رفت. در حالی که 
سریال های رمضانی اش »میوه ممنوعه« و »در مسیر زاینده رود« هنوز 
تماشــایی هســتند. آقای جبلی، با کمی بررســی متوجه خواهد شد که 
ادامه ساخت سریال هایی از جنس »بچه مهندس« که بدون جذابیت 
و بســیار کلیشه ای هســتند، تماشــاگر را از تلویزیون دور می کند. مردم، 
هنوز دوست دارند در تلویزیون سریال های مناسبتی ببینند، هر چقدر 

عــوض  سلیقه شــان 
شــده باشــد، ترجیــح 
محصــول  می دهنــد 
خودشــان  کشــور 
کیفیتی را داشته باشد 
که پــای آن بنشــینند. 
سریال ســازی در همه 
وجــود  جهــان  جــای 

دارد و عمــده مخاطبان نیز در غیبت ســریال های خــوب تلویزیون، در 
شبکه نمایش خانگی، سریال می بینند. اما چند سال است که تلویزیون 
زمــان افطار، چیزی در چنته ندارد. مردم، فراموش نکرده اند که گاهی 
تماشای سریال های ماه رمضان، بخشی از شیرینی هایی بود که ایرانیان 
در ایــن مــاه مبارک، تجربه می کردند. اما حالا با ســری دوزی و کیفیت 
نازل سریال ها، با کارگردان های درجه سه و بازیگرانی که مقابل دوربین 
دســت و پا می زنند تا جذاب به نظر برســند، مــردم علاقه ای به دیدن 
سریال ایرانی ندارند. این مسیر، که آقای جبلی به آن اشاره کرده، یک 
شــبه به وجود نیامده اســت. متأسفانه کم کاری، ســهل انگاری، حذف 
چهره هــای بااســتعداد و توجــه خاص به اســتعدادهای تمام شــده یا 
فیلمســازان درجه سه، لوگوی تلویزیون را ســوزانده است. مردم، دیگر 
برای تماشای سریال، تلویزیون را روشن نمی کنند یا حتی در میان آنچه 
به اســم ســریال تولید می شــود دنبال پدیده نمی گردنــد. آقای جبلی 
با بررســی آمار تماشای ســریال های قدیمی در شبکه  آی فیلم، قطعاً 

نتایج تازه ای از این بحران کشف خواهد کرد.

شجاعت آقای مدیر

سایه روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

کیان رادپويان
نــــگاره

شــهلا ناظریان هنرمند دوبلور پیشکسوت سینما و 
تلویزیون، روز دوشــنبه 5 اردیبهشــت ماه در سن 
۷۵ سالگی بر اثر ایست قلبی به دیار حق شتافت. 
این هنرمند در زمره نســل متقدم صداپیشــگی در 
ایران بود. او در ســال 1326 در تهران متولد شــد و 
از ســال 1341 با نقش هــای کوتاه زیــر نظر مرحوم 
عطــاءالله کاملــی وارد عرصــه دوبله شــد و پس از 
آن به خاطر استعدادش به جای بازیگران مطرح 

جهان حرف زد.

خانم شهلا ناظریان گوینده ای سرحال و قبراق و درجه یک بود. من با 
او قریب 50 سال در عرصه دوبله کشور کار کردم. تا این اواخر یعنی دو 
سه سال پیش هم سری اول سریال »رودخانه برفی« را دوبله کردیم و 
پس از ســکته او در ســری دوم این سریال خانم زهره شکوفنده به جای 

ایشان دوبله کردند.
اگر به لیســت تعداد فیلم هایی که با هم دوبله کردیم نگاه کنید حرف 
از یــک عمر کار اســت. آن هم بــا فیلم هایی عالی و درخشــان که دیگر 
تکرار نشــدنی اســت. فیلم هایی با بازی بازیگران ســتاره سینمای دنیا. 
یــادم اســت ایشــان در نقش بازیگــران مطرحــی حرف زدنــد از جمله 
اینگریــد برگمــن در فیلــم مشــهور کازابلانکا در کنار همســر مرحومش 

حسین عرفانی درخشان ترین دوبله را به یادگار گذاشتند.
او زن متشــخصی بــود و گویندگی اش درجه یک بــود. او جزو 5 نفر اول 
زن گوینــده در ایران بود. بســیار هــم در کارش منضبط بود. تاکنون از او 
خاطــره بدی نداشــته ام. او هم بــرای من به عنوان مدیــر دوبلاژ و هم 
بــرای مخاطبانــش آثــاری بــه یادماندنــی و لــذت بخش از خــود به جا 

گذاشت.
یــادم اســت از همــان ســال های 41، 42 وارد عرصه دوبله شــد. بســیار 
باهوش و فهمیده بود. کارش را خیلی دوســت داشت و خیلی هم زود 
ســوار کار شــد و به تعبیری کار را قاپید. طوری که مدام دعوت می شــد. 
ایشان صدای تیز و خاص و برنده ای داشت. تقریباً در تمام برنامه های 
سینما و تلویزیون آن زمان حضور داشت و با تمام مدیردوبلاژهای آن 
زمان هم کار کرد. آقای زرندی، شــرافت، دوستدار و رسول زاده مدیران 
دوبــلاژ اول و بــزرگان دوبلــه در ایــران بودنــد که او بــا هر چهــار نفر کار 
کرد. من از ســال 42 در اســتودیو کاســپین مدیر دوبلاژ بودم و او با من و 
آقای خســرو شاهی، مظفری، مقامی و طهماسب که همه مدیر دوبلاژ 
بودیــم هم کار کرد تا اکنون که به ســن کهولت و پیری رســیدیم و کرونا 

هم مزید بر علت شد و ما دیگر از عرصه دوبله کنار رفتیم.
دلتنگــم بــرای او و بــرای تمام بــزرگان دوبله کــه در این دو ســال کرونا 
آنهــا را از دســت دادیم. بــرای صداهای ماندگاری کــه دیگر در میان ما 

نیستند. روحش شاد و یادش گرامی.
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